
 

 

 درس هفتصد و سی و چهارم

 (1) کلام مرحوم سید میرداماد و تطبیق این مسئله با مُثُل افلاطونى
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

شوند، از اینها طوری ]مثل این ضبط[ کارها، افکار، خیالات و خطورات ما هم همه ثبت میهمین
 تر!دقیق

ـ رفته بودیم. خود من  رضوان الله تعالی علیهما یک دفعه با مرحوم آقا خدمت مرحوم علامه طباطبائی ـ
دو نفر دیگر هم آنجا  طرف گذاشتم و یکىیک ضبط داشتم که قرار بود صداى ایشان را ضبط کنم. آن را این

 شان فرمودند:دفعه ایطرف گذاشتند. یکبودند، آنها هم ضبط داشتند یک ضبط هم آنها آن
ا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلََّّ لَديَۡهِ رَقیِ مَالِ قَعِیدٞ * مَّ یَانِ عَنِ ٱلۡیَمِینِ وَعَنِ ٱلش ِ  1بٌ عَتِید﴾.﴿إِذۡ يَتلَقََّى ٱلۡمُتلََق ِ

خاطر کند حرف خلافى نزند! بهخاطر دوتا سیم و چهار مثقال پلاستیک، آدم چطورى مواظبت مىبه
طور قشنگ، مرتب، ارتا پلاستیک و اینها حرف خلاف نزند خودش را درست کند همینچه چهارتا سیم و سه

رود دیگر هیچ ها کنار مىکه این سیم و پلاستیکمنظم، این عبا را روى آن قبا بیندازد، با نزاکت و ... اما همین
 شود!که نمىاى رخ داد ]اشکال ندارد[ ضبط ابایى ندارد که هرچه گفت و هر کاری کرد و هر مسئله

زند و کسی که کند بین کسى که در یک موقعیتى قرار دارد و حرف مىکند خیلی فرق میخیلى فرق مى
کند، خیلى تفاوت هست؛ کیفیت حرف زدن و کیفیت تخاطب، خیلى در آن موقعیت نیست و دارد صحبت مى

 کند.خیلى فرق مى

 فرق دیدگاه رجل الهی با بقیۀ افراد
خواست شروع بشود، یکی السّلام بود و جنگ مىباس در کنار امیرالمؤمنین علیهعدر جنگ جمل ابن

خواستم بخوانم آمد یک مسئله راجع به نماز پرسید؛ در نماز اشتباهى کرده بود. گفت: نماز صبحم را که مى
ار کن یا سجده ککار کنم؟ حضرت فرمودند که این کار را بکن مثلًا یا اشکال ندارد یا چهاین کار را کردم چه
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گیرند * هیچ سخنى کافى است به یاد آرى این معنا را که[ دو مامور ما در طرف راست و چپ او نشسته اعمال او را مى»]ترجمه: 
 «جا مراقبى آماده است.آورد مگر آنکه در هماندر فضاى دهان نمى

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

 عباس گفت که حالا وقت سؤال کردن است؟! سهو کن! ابن
عباس کردند و گفتند که پس چه موقع براى نماز  السّلام رو به ابنببینید چقدر ...! امیرالمؤمنین علیه

 1سؤال کند؟!
کم است! ها روى آن فکر کنید. یک روز شما همین دوتا جمله را در کنار هم قرار بدهید بعد بروید ماه

 یک روز و یک هفته کم است، خیلی کم است!
که این آقا از خودش درآورد صحبت  2«الصلوة خیرٌ مِن النوم»یک دفعه مرحوم آقا داشتند راجع به 

 تواند داشته باشد.هایى مىکردند که دیدگاه یک رجل الهى با دیدگاه یک فرد سیاسى چه تفاوت و فرقمى
الهى؛ پیغمبر، رسول خدا، یک رجل الهی، بالاترینش! این ]پیامبر[ نماز که ایشان فرمودند: دیدگاه رجل 

خیرُ العمل مِن همه چیز خوابیده است؛  «خیر العمل»در این . «حى  على خیرِ العمََل»گوید: آورد و مىمى

ج موضوعى ، جهاد غیر سبیل الله که خروخیرُ العمل مِن الجهاد فى سبیل الله، خیرُ العمل مِن الحج، الصوم
حساب بیاورید. توانید به، هر چیز که شما مىخیرُ مِن العمل فی الصدقة، خیرُ مِن العمل فی الإنفاقدارد! 

فرماید: نماز نماز بالاترین است! شما این دیدگاه را بشکافید که چرا پیغمبر صلّی الله و علیه و آله و سلّم مى
شود! حلوا که در آنجا پخش جهاد! در جهاد خون ریخته مىفرماید:[ صوم، حج، بالاترین است؟! ]چرا نمى

اش شود، نه طورىشود آدم هم طورى نمىشود! نمازی که در آن خون ریخته نمىکنند، خون ریخته مینمى
شود چرا باید نماز بهترین و بالاترین باشد؟! شود نه اذیت و زحمتى برایش پیدا مىشود نه خونى ریخته مىمى

تواند بزند مگر آن کسى که واسطۀ فیض پروردگار و مجلیٰ العمل باشد؟! این حرف را کسى نمى یرچرا باید خ
                                                      

 :2 ، ص1 . الخصال، ج 1
؛ در دعوه، فإنّ الّذى یریده الأعرابىّ هو الّذى نرُیده من القوملس لام: اإن  أعرابیًّا قامَ يومَ الجمل... فقال أمیرالمؤمنین علیه»

گویى خدا واحد است، مردم به او هجوم آوردند و روز جنگ جمل عرب بادیه نشینى برخاست و به امیرالمؤمنین گفت: تو مى
السّلام فرمودند: رهایش ؤمنین علیهبینى خاطر امیرالمؤمنین مشغول است؟ امیرالمگفتند الآن وقت سؤال پرسیدن است؟! نمى

 ؛«خواهیم...خواهد همان است که ما از این گروه مىکنید، آنچه اعرابى مى
آن ؛ إنما نقُاتلهم على الصلاةالس لام: الس لام يومًا فى حرب صفین... فقال علیهکان علیه: »217 ، ص2 إرشاد القلوب، ج

کرد و منتظر کشید، در بین دو سپاه به خورشید نگاه مىش نبرد زبانه مىحضرت روزى در جنگ صفین مشغول جنگ بود و آت
کنم که نگاه مى: اى امیرالمؤمنین این چه کارى است؟ حضرت فرمودند: عبّاس به حضرت عرض کردوقت نماز ظهر بود، ابن

حضرت ! خت مشغول جنگ هستیم؟که سآیا الآن وقت نماز است درحالى: عبّاس گفتابن. اگر زوال خورشید شده نماز بخوانیم
امام شناسى، جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به «. جنگیمما فقط براى نماز با اینها مى! جنگیم؟ما براى چه با اینها مى: فرمودند

 .369 ، ص12 ج
، ص 3، ج . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسى357، ص 30؛ بحار الأنوار، ج 202. الإیضاح، فضل بن شاذان، ص  2
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العمل است که تمام حقیقت هستى انسان به ربط است  فهمد که چرا نماز خیرو مجراى فیض باشد. او فقط مى
شود! انفاق کشک میشود! روزه کشک شود. آن ربط نباشد جهاد کشک مىو ربط هم در همین نماز حاصل مى

شوند! آن ربط اگر نباشد همه کشک شوند! کشک در کشک در کشک، همه کشک مىشود! همه کشک مىمى
 شود.شود، همه چیز درست مىشود! آن ربط اگر باشد همه چیز صحیح مىمى

که بخوابید جاى اینفهمند دیگر! بهنمى «الصلوة خیرٌ مِن النوم»گویند: فهمند لذا مىاین را بقیه نمى
الرياضةُ بگو:  «الصلوةُ خیرٌ مِن النوم»گویید: طور هست چرا مىحالا بلند شوید نماز بخوانید! خب اگر این

روى بهتر از ؛ پیادهالمشىُ خیرٌ مِن النوم، الیقظةُ خیرٌ مِن النوم؛ ورزش بهتر از خواب هست! خیرٌ مِن النوم
شود. خواب درازکش هست صلاة ایستادن هست. تفاوت خواب هست! چون دیدگاه، مقایسه با خواب مى

نشیند. اى دَدَم واى! آنکه در آن هوا آید جایش مىشخصیت مى رود اینوقت آن شخصیت مىهمین است! آن
جایش  رود و بهکند و به رحمت خدا مىرود و فوت مىکند کنار مىو در آن فضا و در آن مرحله دارد سیر مى

گاهش این است، افق ادراکش این است فهمش این است! حالا چه خواهد شد؟! چه آید که دیدکسى مى
 توانید معیار قرار بدهید! همین را معیار قرار بدهید!فرمودند: همین را شما مىخواهد شد؟! بعد ایشان مى

 این گفت: خدا ]ابوتراب را[ رحمت کند ـکرد و مىیک دفعه معاویه داشت امیرالمؤمنین را مدح مى
ها هیچ خبرى نیست. وقتى امیرالمؤمنین ـ والّا در زمان حیات از این مدح ها همه بعد از فوت است ها!مدح

شود[ چون دیگر رقیب نیست! حالا شود مدح و ثنا ]شروع میکنند و مسئله تمام مىمیرد و شهیدش مىمى
گویى آن موقعی که على در قید ه مىگذارند! اما خودت اینهایى را کپاى تواضعش مىمدح و ثنا هم بکند به

گفتى! ـ گفت: خدا ابوتراب را رحمت کند، طلا و کاه در پیش او ]یکی بود[ و گفتى؟! نمىحیات هم بود مى
 1کرد.اگر یک کوه ]از[ طلا ]و یک کوه از کاه[ داشت طلا را زودتر از کاه انفاق مى

هایى در این فرمودند یعنى نکتههاى جالبى مىتـ در اینجا عبار رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقا ـ
السّلام را هم فرمودند: چون دیدگاه خودش دیدگاه مادى است على علیهشد. ایشان مىها شکفته مىعبارت

کند! چون فهمش فهم مادى است. او )معاویه( طلا را مسلّم بر کاه ترجیح دارد از دیدگاه مادى بررسى مى
داند که براى على طلا و کاه یکى قدر این بندۀ خدا نمىرا بگیرد و طلا را رها کند ولى آنآید کاه دهد و نمىمى

اینکه طلا و کاه یکى است یعنى هردو به یک نظر، از نظر کند. طلا و کاه یکى است! نههست و تفاوتى نمى
رلیان، هرچه از امور دنیا خواهد باشد؛ طلا، سنگ، بارزش؛ ]بلکه[ او در یک افقى است که غیر از او هرچه مى

 کند!کند که حالا در معیار سنجش قرار بگیرد یا نگیرد. نه، هیچ تفاوتى نمىو اینها دیگر براى او تفاوتى نمى

                                                      
 .475. کشف الیقین، ص  1
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آورد که این مسئله وجود مىکند و بهکند و این را در خودش ایجاد مىیک نفر در خودش إعمال روّیه مى
وفق هم بشود. بعید نیست که موفق بشود ادامه بدهد و کارى بکند که به این کیفیت در آن باشد خب شاید م

اینکه بد ارزشى عادت داده است. خوب است نهطلا و کاه پیشش یکسان باشد، ولى این نفسش را به این بى
ر از برد. دیگر غیبرد؛ راه خدا انسان را به همان حقیقت و مبدأ مىاست ولى راه خدا انسان را بالاتر از این مى

اینکه این بخواهد خودش را در این مسئله به یک افتد. نهنخواهى از ارزش مىآن مبدأ همه چیز خودش خواهى
 نگرشى وادارد.

گفت: براى على طلا و کاه فرقى نداشت و در یک شناخت مىفرمودند: این معاویه اگر على را مىمى
 این از آن بالاتر است. بله! گوید:ردیف بودند. این شخص دیدگاهش مادى است لذا مى

 شناخت افراد از روی معیارهای مدح و ذمشان
بیند که افراد تواند قرار بگیرد. آدم مىتواند معیار قرار بگیرد؛ معیارهاى سنجشِ افکار میاینها براى ما مى

ید در فلان قضیه، گویند:[ مثلًا نگاه کنخواهند تعریف کنند ]مىکنند یا مىهایشان مدح مىوقتى که در صحبت
شود؟! یااینکه نه، برایش تفاوتى نکند جمعیت چقدر آمده است! هیچ جمعیت چقدر آمده است! این معیار مى

فرقى نکند! آن حرفى که باید بزند، بزند. ]این شخص[ چه کسی است؟! شما یک نفر را به من نشان بدهید 
ما از این چیزها داریم! تواضع تصنّعى! وقتى به یک طور هست.[ بله! تبسم و خنده، همۀ بگویید که این ]این
بینید عجب آنچه که در دلش هست ]بیرون[ ریخت! آنچه که در خورد یک دفعه شما مىجایی یک تکان می

ها آمده اینکه نبود! بود ولى مخفى بود ـ پوششحال مخفى بود ـ نهریزد. آنچه که تابهنفسش هست ]بیرون[ مى
گوید:[ هاست. ]میواسطۀ آن پوششزنیم بهنگه داشته بود. حتّى دَم از خدا هم که مىبود و آن را مخفى 

هم گذارد[ خداوند این لطف را به ما کرده است! اینحسابِ ]خدا میخداوند ما را موفق کرده است! حتى به
گر خداى واقعى گوید: خداوند به من کمک کرده است! نه خداى واقعى. ادارد مى دروغ است! خداىِ نفسِت

رود و به جایش هزارتا فحش و بدوبیراه خورد چرا آن خداى واقعى کنار مىباشد، آن وقتى که قضیه تکان مى
رسد؟! خدا که همیشه خداست دیگر! خدا هم که التزام نداده همیشه مسائل به یک نحوه باشد، به این و آن مى

کنیم. جنگ ست! جنگ بدر است مسلمین را پیروز مىاش کنیم! دست ماخواهیم این طرفىگوید: نه! مىمى
دهیم. مسلمین در جنگ اُحد شکست خوردند. البته ]اول[ آنها فرار کردند و آخر قضیه اُحد است شکست مى

برگشتند ولى خب بالأخره شکست بود. بر سر پیغمبر چه آمد و افراد و فلان! امیرالمؤمنین که اصلًا تمام تنش 
کنیم یا لاش! آن جنگ چه بود؟! ما همین هستیم دیگر! ما که خدا هستیم یا پیروز مى و آشتکه شده بود، تکه

دهیم. شما باید کار خودت را بکنی! به امید پیروزى رفته بودند. در جنگ جمل، پیروزى دادیم در شکست مى
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به نفع چه کسى  السّلام پیروزى دادیم و در جنگ صفین شکست دادیم! جنگ صفینجنگ نهروان به على علیه
ها را های نفهم و قرآنتمام شد؟! به نفع معاویه تمام شد دیگر! خدعۀ آن آقای کذایى و نیرنگ و فریبِ آدم

ماه جنگ همه هوا  کارش! تمام هجدهسرنیزه کردن و تمام شد و بعد هم حَکَمیت و هیچی دیگر، رفت پی 
کند! ببینید چیست؟! تماشا کنید! خدا را طورى نگاه مىکند. همینرفت! اما براى امیرالمؤمنین هیچ فرق نمى

رسد تا طرف بتواند رسد ولى اگر برسد خیلى کیف دارد! دُم شتر به زمین مىتماشا کنید! دُم شتر به زمین مى
رسد. تازه برسد و فلان یک ذرّه از حالات اینها را بفهمد، تازه بفهمد تااینکه خودش برسد، دُم شتر به زمین مى

 ... اصلًا حالا دیگر چه بشود! و
آید خیلى شیرین است. حالا اینها را که شود آنچه بعدش گیر آدم مىطور مىبله، وقتى که این

هم زدید! همه چیز به! چه خوب شد! شماها آمدید و بساط را بهتواند روى منبر بگوید؛ بهامیرالمؤمنین نمى
دارد و فقط با چند ریزد! آن را در دلش نگه مىهم میمه چیز بهریزد؛ حکومت، خلافت، امر، نهى و ههم مىبه

تواند سرّى را فاش کند یا سرّى را منتقل کند والّا بقیۀ افراد نه! چرا زنند مىها را مینفرى که خلاصه باهم مِى
 طور کردى؟! خطا کردى فلان کردى، این مسائل در جاى خودش هست!طورى کردى؟! چرا آناین

همین قضیه را باید افرادى که متصدى مسائل اعتقادى مردم هستند درنظر بگیرند. خیلى قضایا، مسائل 
هاى کلى ـ همین مسئولیت خانواده، مسئولیت یک فرد، مسئولیت ها ـ حالا نه مسئولیتاعتقادى، مسئولیت

عهده بخواهند مسئولیت فتوایی بهجمع و افراد، حتى در همین حدود و اینها ]رعایت کنند[ تا چه برسد به اینکه 
 بگیرند که واویلاست! بله، خدا به دادمان برسد!

طور بود. گفت: آقا این قرار بود دیشب انجام بشود. آمدیم به آقا گفتیم که فلان قضیه اینما در راه مى
به یک مذکّر  شود ما پیر شدیم و نیازشود پیر شدیم! معلوم مىگفتم: عجب! اى داد بى داد! پس معلوم مى

 داریم.
شان خیلى زیاد گفت: یک برترى که جماعت نسوان بر مردها دارند این است که حافظهشخصى مى

است! صد گیگابایت حافظه دارند! مثلًا شما پانزده سال پیش جایى براى ناهار خوردن رفته بودید و ما اصلًا 
اش را هم به ر چه خوردیم ولى اینها علاوه بر غذا، مزهایم، چه برسد به اینکه ناهارفتن به آنجا را فراموش کرده

گوید: ببین فلانى! آن غذایى که پانزده سال پیش خوردیم، آن کند مییاد دارند! حالا امروز غذا درست مى
 تر است یا این؟خوشمزه

ام، وردهرود چه خخورم یادم مىچنین حرفى زده شد، گفتم: آقا من صبحانه که مىیک دفعه به ما یک هم
خواهى بگویى: دو هفته پیش...! وقت تو مىدانم چه چیز بوده است. آننان قندى بود یا نان و پنیر بود یا نمى

سال پیش هم یادشان هست! این چه مغزى است؟! این قضیه از دانم! آقا اینها پانزده سال و سىمن چه مى
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 عجائب است!
حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

ه و مَجدهَ فى بَعضِ کتبُِه العَقلیة.و قال شَ  یخُنا و سَیدنُا و مَن إلیَهِ سَنَدنُا فى العلُومِ أدامَ الله عُلوَّ
1 

که درنظر رفقا هست مسئلۀ مُثل افلاطونى را در سال گذشته تا حدودى در اطرافش صحبت طورىهمان
هد قابل طعنه و قابل اشکال و ایراد کردیم و عرض کردیم که این بزرگان مطالبشان در آن حدى نیست که بخوا

کردند که از دیدگان بقیه به این کیفیت باشد. اینها با صفاى دلشان و با روشنى ضمیرشان مسائلى را ادراک مى
گونه مسائل ذلک در اینخواهم عرض کنم آنهایى که اهل تتبّع، تحقیق، تفحّص و امثالمخفى بود و حتى مى

بینم نه، فقط از این کتاب و آن کتاب نقل شده کنم مىاند من وقتى مطالعه مىنوشتهها و مطالبى هستند و کتاب
است و مسائل، مسائلى نیست که بخواهد از ضمیر دل و اتصال به غیب بخواهد نشئت بگیرد. اما این بزرگانى 

نى، تفکّر، تتبّع، تعلّم و اند اینها صرفاً با استمداد از قواى عقلااند و بیان کردهرا مطرح کرده که این مسائل
هایى بود که بر قلب و بر توان گفت که با نوعى ]از[ آمیختگى با نفحات و بارقهذلک نبوده است بلکه مىامثال

توانیم کردند. گرچه مىشده است و آنها این مطالب را از آن افق نقل مىدل آنها این نفحات و این بَوارق نازل مى
 ى بشویم که بالاتر از این مطلب مُثل مسائل دیگرى هم ممکن است وجود داشته باشد.اضافه بر این مسئله مدع

کردند و حال بزرگان در مطالب خودشان، هرکدام از افق دید و منظر شهود خودشان صحبت مىکلّعلیٰ 
ارى بیند که بسیهرکدام در جاى خودش، قابل تأمّل و قابل براى تحقیق است و عجب اینجاست که انسان مى

گرفت! اند مورد خدشه و مورد نقد قرار مىاز مسائل عادىِ فلسفى از طرف افرادى که خودشان اهل فلسفه بوده
ها پیشِ گویم: اینها افرادى بودند که سالخوانم در احوالات نویسندۀ آن مىمن بعضى از مقالات را که مى

ى که یک منظومه خوانده باشد این حرف را کنم کساند. تعجب مىبزرگان از فلاسفه و حکماء تعلّم کرده
کند! شود و بعد آن شخص این مطلب را بیان مىفرد ذکر مى اى راجع به یکچنین سابقهزند! چطور یک همنمى

ها را اگر درنظر داشته باشید در کتاب افق وحى ذکر کردم که خیلى براى من بنده بعضى از این نحوه نگرش
توان گفت از مسائل ابتدایى فلسفه و مسائل حِکَمى نسان به این مطالب که مىباعث تعجب است که چطور ا

گونه مطالب یک اند در اینتوانیم بگوییم: اینها فقط صرفاً آمدههست نتوانسته است برسد؟! غیر از اینکه مى
قل خود را در اند دل خود و ضمیر خود و فکر و عاند یا نتوانستهاند ولى نخواستهتورق و یک تفحصى کرده

 گونه مسائل غور بدهند و به آن نتایج حقیقى و واقعى برسند.این

                                                      
 .50، ص 2. الحکمة المتعالیة، ج  1
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 اختلاف دیدگاه بزرگان در بحث مُثل افلاطونی
در مسئلۀ مُثل افلاطونى مطلب به همین کیفیت هست و همین مسئله هست که بزرگان از حکماء و 
فلاسفه مانند مرحوم میرداماد یا امثال شیخ یا حتى خود مرحوم آخوند و مرحوم محقق دوانى در مقام توجیه 

که هر چیزى یک رب النّوع  برآمدند و مِثل متکلمین نیامدند اینها را رد کنند که آقا مُثل چیست؟! فرض کنید
داشته باشد و آن افراد در اعیان خارجى و متکوّن به ماده، متعلّق به آن رب النّوع کلى و نوعى باشند و دلیلى 
ندارد. اگر یک حقیقتى داراى تعیّن خارجى باشد، دیگر یک حقیقت جزئیه و متشخص بشود و اگر داراى تعیّن 

توانند متعلّق به یک ماهیت بدون کلى هست و حقایق وجودیه که نمى صورتنباشد در همان ماهیت خودش به
حال هست و هر کلّتعیّن خارجى باشند! حالا یا تعیّن مادى یا تعیّن غیر مادى. تعیّن در غیر مادى هم علیٰ 

خورد داراى محدودیت وجودى خواهد بود که ما اسمش را ماهیت چیزى که یک حیثیت ماهوى به او مى
 یم. چه حالا ماهیتش مانند ماهیات مادى باشد یااینکه نه، ماهیتش همان جنبۀ محدودیت وجودى باشد.گذارمى

 معنا بودن تعیّن در ماهیتبی
باشد. بالأخره یک چیزی است که خارجى است. ، تعیّن در بالأخره متعیّن است و از اطلاق خارج مى

 لَّ أيسٌ و لَّ لیسٌ حقیقت وجود هست و ماهیت  ماهیت معنا ندارد. آنچه که موجب تعیّن و تشخّص هست
 هست. بنابراین این مسئله مورد خدشه است.

هایی در اینجا دادند که ما خواندیم تا رسیدیم به مسئله و توجیه مرحوم سید که ایشان در اینجا پاسخ
ى و قَدَر جزئى شود گفت موجّه است و ایشان در باب قضاء کلتوجیهى دارند که نسبتاً توجیه ایشان هم می

البته این  شود با بیان خودشان ـجا که یک جهت نقلى هم به مسئله داده مىاند و از همانمطلب را بالا برده
طور اند و همانـ در آنجا این مسئله را به این کیفیت بیان کرده اندمطلب در افق مبین هست ایشان در آنجا آورده

 ـاین مطلب را ظاهراً  ـ  کردیم طور که یادم هست در سال گذشته عرضدر باب قضاء و قدر آنکه عرض کردیم 
کنیم که در مسئلۀ قضاء کلى و قَدَر جزئى چه اختلاف و تفاوتى هست و چه نحو فهرست عرض مىحالا به

 امتزاج و اختلاطى هست.

 معنای قضای کلی
ت مُثُل هم همین مسائلى است که گویند: مُثُل هم همین هسکنند مىدر آنجا وقتى این مطلب را بیان مى

ما در باب قضاء و قدر گفتیم. در باب قضاء و قدر یک قضاء قضاء کلى است و عبارت از حقایق غیر قابل تغیّر 
شود، هم نسبت به اعیان خارجی و موجودات و تبدّل و تحوّل است که از آن به یک حقایق کلیّه تعبیر مى
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صفات، افعال، حرکات، تغیّرات و تبدّلات خارجى، در تمام اینها یک  خارجى و هم نسبت به تصورات، اطوار،
شود. در قضاء کلى الهیه است که انسان باید به این حقیقت کلى وجود دارد که از آن تعبیر به قضاء کلى مى

 گردد.کیفیت و به این خصوصیت، تعیّن و عینیّت خارجى پیدا بکند. این به آن قضاء کلى برمى
شود و در آن بندى مىهایم عرض کردم که این مسائل چطور طبقهرا بنده در یکى از صحبتاین مسائل 

توانیم استنتاج زنم بقیه را خودمان مىحالا یک مثال مى گیرد.بینیم که یک حقیقت کلى قرار مىطبقات بالا مى
کر و یکى مؤنث. هرکدام کنید؛ یکى مذکنیم. شما الآن در خارج دو مصداق از این نوعیت انسان مشاهده مى

داراى افکار خودشان هستند و داراى رفتار خودشان هستند و داراى خصوصیات جسمانى مختلف ـ چه در 
هاى مختلف و داراى افکار مختلف و خصوصیات مختلف، هم مورد مرد و چه در مورد زن ـ و داراى سلیقه

توان باطنى هستند و این قابل حس است و همه در توان و استعدادهاى ظاهرى و هم در استعدادهاى باطنى و 
کنند و جاى انکار هم نیست. یک چیز محسوسى است که جاى انکار هم نیست و هر کسی هم که مشاهده مى

 ای انجام داده است. در این قضیه شک نداریم.انکار بکند این تقریباً دیگر مکابره
اند هنگ و ثقافۀ اسلامى در این زمینه اعترافاتى کردهامروز هم در این زمینه حتى افراد غیر وابسته به فر

اند و راجع به اختلاف بین زن و مرد و تکلیفى که متوجه هرکدام از این دوتاست براساس این و مطالبى را گفته
اند، مقالات خوبى اند، مطالب خوبی گفتههاى خوبى نوشتهاند. کتابنوشته هایىگیرد کتاباختلاف تعلّق مى

 اند.هگفت

 اهمیت بازگشت به فطرت برای همۀ افراد
یابد و غیر گردد غیر از آنچه که در ظاهر مطرح است مىطبیعى است وقتى که انسان به فطرت خود برمى

یابد کند و مىکنند آنها را مشاهده مىخاطر مصالح خودشان بیان مىخاطر مسائل خودشان، بهاز آنچه که افراد به
اند هایى نوشتهها هم کتاببه حقایقى که در این عالم وجود دارد. در این زمینه حتى خارجىکند و اعتراف مى

اش ـ نوشته شده است و نویسنده قاعدتاً باید ترجمه شده باشد اند. حتى کتابى که اخیراً ـهایى کردهو اعتراف
خوبى است راجع به اختلافات  هم یک خانم قاضى در نیویورک است و ایشان کتابی نوشته است که بسیار کتاب

بین زن و مرد و تکلیفى که متوجه هرکدام از اینهاست و شدیداً فرهنگ غرب را به باد انتقاد گرفته است و گفته 
اند و باید ـ قرار داده حالا بر اصطلاح او که جایگاه زن را غیر از آنچه که هست و طبیعت به او عرضه کرده ـ

شود که ما داریم هم آثارش همین مىکه آن نقطه، واقعیت هست برسیم و غیر از این اىبرگردند و به همان نقطه
کنیم و الآن هم هست و هیچ فرقى نکرده است. پیشرفت تکنولوژى و تکنیک و ارتقاء این مسائل مشاهده مى
 هاى افراد ایجاد نکرده است.گونه تأثیرى در مسائل اصلى و نگرشعلمى هیچ
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 ن جدیدانحطاط فکری در قر
روند و براى ادراک مطلب، اینها همه خوب بوده دنبال واقعیت و حقیقت مىبله، براى آن کسانى که به

طور نیست بلکه تفکراتى که امروزه بر جوامع و مفید هست و جاى شک نیست اما براى عامۀ افراد مسئله این
هاى انسانى از ق انسانى و دورتر از ارزشتر و دورتر از افتر و پستملل، حاکم است اگر نگوییم بسیار منحط

تر نباشد حداقل در سطح افراد هزار سال پیش و دو هزار سال پیش و سه هزار سال پیش است، اگر پایین
 آنهاست و بالاتر نیست!

بیند و نگرش آنها، از افراد مى شنود، تفکراتى را کهکند، مطالبى را که مىمسائلى را که انسان مشاهده مى
بیند انسانى که آورد وقتى که انسان مىآور است و واقعاً مهوّع است و تهوّع براى انسان پیش مىقعاً چِندِشوا

کند و کارهاى در عصر کذا و کذا ]در این[ شکوفایى علمى است چگونه در خارج تفکرات خودش را عرضه مى
آور زند! خیلى واقعاً تأسفپا مىها پشتهایى را قبول دارد و به چه ارزشدهد، چه ارزشخودش را انجام مى

نیازى و عدم احتیاج انسان به رابط است که انسان در این دوره و زمانه مسائلى را مطرح کند که حکایت از بى
طلبد که انسان چشم روى همۀ وقایع بین عالَم ماده و عالم ملکوت است. این خیلى دور بودن از واقعیت را مى

 چیزها قرار بدهد. ببندد و پا روى همۀ
ساله را با دست خودش کردند این است که چطور دختر چهارساله و پنجاشکالى که بر عرب جاهلیت مى

روند ـ جاى دیگر مىجا بهگناه را که در آن هواپیما از یککرد! آن کسى که یک مشت افراد بىگور مىبهزنده
ها ربطى ندارد هست که به مسائل سیاست و این حرف پیرمرد در آن هواپیما هست بچۀ شیرخوار و زن در آن

کند! آیا این بدتر است یا آن بدتر است؟! اگر قرار باشد ما او را تکه مىکند تکهـ با یک موشک که شلیک مى
کسى  بیند. آندور از انسانیت بدانیم قطعاً باید اسم حیوان بر این فرد بگذاریم چون دارد با چشم خودش مى

بیند کنند مىها دارند در صحن مدرسه بازی میراند و بر بالاى یک مدرسه که بچهیک هواپیمایى را میکه دارد 
سالۀ تر است یا آن عرب که دختر چهارساله یا پنجاندازد آن حیوانکند و بعد بمب را در آنجا مىو مشاهده مى

اندازد. کدام کند و بمب را مىها را تماشا مىکند؟! او دارد از بالا ]سوخته[ شدن اینگور مىبهخودش را زنده
خواهد باشد، چه مسلمان هر کسی مى هذا، على   و قسِتر هستند؟! کدام از انسانیت دورتر هستند؟! حیوان

عالم باشد، چه روحانى باشد،  کند! چه عالِم باشد، چه غیرباشد، چه مسیحى باشد، چه شیعه باشد، فرق نمى
 نظور، گرفتار شدن در نفس أمّاره و دور بودن از فرهنگ توحید و فرهنگ اولیاء الهى است!تفاوتى ندارد! م هیچ

 آثار دور بودن از فرهنگ توحید و فرهنگ اولیاء الهى
زند؛ در هر لباسى و موقعیتى به آن کار دست کارى مى کسى که از آن فرهنگ دور باشد دست به همه
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توانسته است! براى رسیدن به آن منویاتِ اقتضاء نکرده است یا نمىزند و اگر نزند، معلوم است مصلحتش مى
تواند مانع باشد از اینکه انسان دهد. لباس نمىکار انجام مىبینید همه خودش و نفسانیاتِ خودش، شما مى

ند و انفسانیات خود را و فرهنگ خود را بتواند کنار بگذارد! این نفسانیات در نفس، عقل را به اسارت گرفته
کند کنیم! فرق نمىگیرند و بعد در خارج ظهور و نمودشان این است که ما مشاهده مىفطرت را به اسارت مى

دهد و اسم خودش کار انجام مىقدر که یک حیثیتى براى خود اقتضاء بکند همه کند. همینو هیچ تفاوتى نمى
؛ دیگر نیاز به تسمیه ندارد، این تسمیه را هم گذارد؛ هر چیزى که بخوردچیز مى و اسم آن ]کار[ را هم همه

 دهد.گذارد والّا کار خودش را انجام مىفریبى مىبراى عوام

 انسان دارای یک حقیقت واحده

 اللهى و جانشینى انسانمعنای مقام خلافة
در قضاء کلى الهى مسئله این است که انسان یک حقیقت واحده است که آن حقیقت واحده داراى این 

اللهى دارد، واجد اسماء کلیه و جامعیت اسماء و صفات کلیه هست و به همین خصوصیات است؛ مقام خلافة
وردگار در عالم اعیان اللهى و جانشینى است یعنى همان وجود نازله و متجسّم پرجهت مخلّع به خلعت خلافة

 گویند.الله مىو در عالم خارج، این را خلیفةُ

 معنای مقام خلیفةاللهی
 ۡۡ أَنفُسِهِم ۡ  فَاقِ وَفِيۡ  أۡۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱل ۡۡ جا هست؛ ﴿سَنُرِيهِمالهى همهجا هست و آیات آثار خدا همه

جا هست و آیات در همه 1شَهِيد﴾ ۡ  ءۡۡ عَلَىٰ كُلِّ شَي ۥبِّكَ أَنَّهُ فِ بِرَۡۡ يَك ۡۡ حَقُّ أَوَ لَمۡۡ أَنَّهُ ٱل ۡۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُم
اى از مراتب وجود اللهى اطلاق نکرده است زیرا آنها حصّهجا هست ولى خدا به کسى مقام خلافةنشانه در همه

اسماء  که همان اسماء هست را دارند و داراى همۀ اسم هم نیستند همۀ صفت هم نیستند ولى انسان داراى همۀ
تواند خلیفه باشد؛ خلیفۀ الهى در فلان اسم، خلیفۀ الهى در فلان صفت، خلیفۀ الهى و صفات هست بنابراین مى

شود. خیلى مسئله، مسئلۀ عجیب و والایى است و خیلی قضیه در این مسئله. این مقامِ ]خلیفةُاللهى[ می

                                                      
 :79، ص 1. الله شناسى، ج 53( آیه 41. سوره فصلت ) 1
به زودى ما آیات خودمان را به ایشان در موجودات نواحى جهان و در وجود خودشان نشان خواهیم داد تا براى آنان روشن شود »

کند که او بر هر چیز شاهد و حاضر اى که نشان ماست( حقّ است. آیا براى پروردگارت این کفایت نمىکه: نشان داده شده )آیه
 «باشد؟!و ناظر مى
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حتى جرأت مطرح کردن آن را ندارد که این قدر بالاست که انسان بالاست! چندى پیش عرض کردم مسئله آن
حال جرأت ها خواهد شد و چه مسائلى پیش خواهد آمد! بنده که تابهاللهى وقتى به فعلیت برسد چهمقام خلافة

اللهى است که انسان به آن حیثیت استجماع صفات و اسماء کلیه ام بیان کنم! این برای مسئلۀ خلافةنکرده
 توانیم تصورش را بکنیم.کند. این مافوق تصور ماست و ما حتى نمىخواهد دسترسى پیدا مى

 اللهى در عالم اعیانبروز و ظهور مقام خلافة
کند به این شکل و به این کیفیت در خواهد اللهی وقتى در عالم اعیان بروز و ظهور پیدا مىاین مقام خلافة

شود، یکى زن، یکى رجى است که یکى مرد مىآمد. این مربوط به اعیان خارجى است و مربوط به عینیت خا
که مسائل ظاهرى طورىشود و همانشود، اوصاف مختلف مىشود، افکار مختلف میداراى این خصوصیت مى
شود. ولى آن کند و این به اعیان خارجى مربوط مىکند حالات باطنى هم تفاوت مىو حالات ظاهرى فرق می

گردد که آن حقیقت واحده حقیقت انسان است به یک حقیقت واحده برمی اللهى که همانواقعیت مقام خلافة
تُ ۡۡ شود و ﴿نَفَخنه مذکر دارد و نه مؤنث دارد. اصلًا مذکر در آنجا معنا ندارد، آن همان حقیقت انسانیت می

اره به این فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ آن هست؛ آن مسئله هست که شاید نظر افلاطون در قضیۀ مُثُل نوریه در انسان، اش
 گیرد.حقیقت واحده دارد که از این حقیقت واحده آن حقایق مختلفه در آنجا نشئت مى

الدین در این زمینه در کتاب فصوص هم مطالبى دارد. در فتوحات هم خیلى مسئله را گسترش البته محیی
صلّی الله و علیه و آله و داده است و همان مسئلۀ مُثُل به صورت حقیقت نوریۀ انسانیه که در نفس رسول الله 

 توانیم به این نحوه، ما در اینجا مطلب را مطرح کنیم.کند. مىسلّم هست در آنجا ظهور پیدا مى
« مجراى ولایت»توانید اسمش را بگذارید هم مى« مجلاى ولایت»حال آن حقیقت نوریه که شما ّ کلعلیٰ 

واسطۀ »توانید اسمش را بگذارید. هم مى 1«دُ صَنائعُ لَنانحَنُ صَنائِعُ الله و الخَلقُ بع»، «ظهور ولایت»یا 
لُ ما خَلَقَ الله»توانید اسمش را بگذارید تمام اینها، می« فیض روایاتی که در این زمینه هست همۀ اینها  2«أوَّ

 تواند در این زمینه موقعیت خودش را پیدا کند.می

                                                      
 :385، ص 28البلاغه )صبحی صالح(، نامه . نهج  1
 :130، ص 5امام شناسی، ج « فإنّا صَنائِعُ رَبنِّا و الناّسُ بَعدُ صَنائِعُ لَنا.»
 «ردگارمان هستیم و مردم پس از این دست پروردگان ما هستند.ما دست پروردگان پرو»
 .443ص  ،کتاب الحجة، ابواب التاريخ، بابُ مَولِدِ النَّبی ِ صل ى اَللَُ علیه و آله و سل م و وفاتِه، 2. الکافی، ج  2
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 منظور از مُثل افلاطونی در دید افلاطون
اى که آن حقیقت واحده اولین حلقۀ اتصال بین حقائق شود به آن حقیقت واحدهربوط مىاین قضیه م

خارجیه و بین آن نزول اسم و صفت خاص پروردگار در تکوّن این حقایق خارجى است. آن حلقۀ اول، مُثُل 
کار ببرید، در بهتوانید شود. این را من در مورد انسان گفتم و شما همین را در مورد شیر هم مىافلاطونى می

ذلک، حیوانات، جمادات و همۀ اینها با اختلافى که دارند وقتی مورد فیل، اسب، کلب، کلاغ، حمار، حیّه، امثال
شود که دریچۀ رود و تبدیل به یک حیوان خاص مىرسند در آن نقطه همۀ این اختلافات کنار مىبه آن نقطه مى

بینید ولى کند شما او را به این شکل مىه در این عالم نزول پیدا مىخاصِ ظهورِ فلان اسم را دارد بعد وقتى ک
جهت و برحسب صُدفه و اتفاق این حالت در خود و گُتره تبدیل به این شکل نشده است و بىباید ببینید که بی

اى کلیهتجردی که دارد و نوعیت  واسطۀ نزول از آن مرتبۀ تجرد ـاو قرار نگرفته است. این چرخشى است که به
ـ در این عالم براى او حاصل شده است. تمام حرف افلاطون این مسئله است که این قضیه  که در آنجا دارد

 گردد.است؛ یعنى توجیه کلام افلاطون در اینجا به این کیفیت هست و به این مسئله در اینجا برمى

 نظر سید میرداماد در مُثل افلاطونی
کنند. البته در کیفیت تقریرشان یک نکاتى را به یک نحوۀ دیگر بیان مىمرحوم سید میرداماد همین مطلب 

گردد یعنى اگر ما دیگر خیلى نخواهیم کنم ولى لبّ مطلبشان به همین مطلب برمىهست که حالا بنده عرض مى
ـ  چون در آنجا هم یک مسائل قابل تأملى هست خشخاش بگذاریم روى تعابیرى که ایشان آوردند ـ به مته

هایی که خاص خود خواهند همین را در اینجا بیان کنند منتها با یک تعابیر و با مثالگوییم که[ ایشان هم مىمى]
اند بندى که بین اعیان خارجى و مُلکى و بین حقایق مجرده کردهکنند. در تقسیمایشان هست مطالب را بیان مى

دهند که در اینجا ما حرف داریم. ایشان آن رار مىو آن حقایق ملکى را در رتبۀ متأخر از آن مرتبۀ قضاء ق
گردد. ]لوح محفوظ[ غیر کنند که به قضاء کلى و لوح محفوظ برمىحقیقتش را در آن علم عنائى حق تصور مى

شود. در آن لوح محفوظ، ایشان آید در آنجا تقدیر مىباشد که مرتبۀ قَدَر است و مىاثبات مى و از لوح محو
کنند اثبات را انکار نمى و داند گرچه ارتباط بین آن لوح محفوظ و لوح محوجا به یک نحو کلى مىآنها را در آن

 کنند.مجرد است و بین آن حقیقت مجردۀ خود را هم رد نمى و اتصال بین مُلک که غیر
 رسیم.شاءالله ما به آن مسئله در جلسۀ بعد مىآید که إناى پیش مىدر اینجا یک شبهه

 صوصیات بقاء در هر اماماختلاف خ
الس لام فرموده بوديد که در رابطۀ با فلسفۀ قیام امام تلمیذ: اين مطلب را نسبت به امام حسین علیه



_______________________________________________________________________________________________________ 
13 

و إنَّ لَکَ فی الجَنَّةِ دَرَجاتٍ لا »حسین و قضايايى که در کربلا صورت گرفت مافوق امامت هست؛ 
ا سابق فرموديد که مقام، مقام رسول الله صل ی الله و علیه و اينکه يک مطلبى ر 1«تنَالُها إلّا باِلشَّهادَة

م بود. اگر مقام رسول الله هم مقام انسان کامل باشد مگر امام علیه الس لام خودش به آن مرحله وآله و سل 
 نرسیده است؟

ببینید من در آنجا هم عرض کردم که مسئلۀ رسیدن به آن مرتبۀ کشف کلى لازمۀ امامت هست : استاد
ای و از هر مرتبۀ ون در امام هیچ مطلب مجهولى نباید وجود داشته باشد و امام نفسش مبرّاى از هر نقطهچ

رسد و نفس امام به مرتبۀ آن شهود کلى مى! مرتبۀ استعدادى است که فعلیت پیدا نکرده باشد[ از هر]ضعفی و 
[. را دارد]ر عالم مجرد و در عالم ماده واسطۀ همین، آن قدرت و ولایت و اقتدار بر تمام زوایاى وجود دبه
شود که مسئلۀ انجذاب و مسئلۀ ترقّى، این امام مى. کندخاطر همان، اشراف بر همۀ زوایاى وجود پیدا مىبه

این یک مرتبه هست و این . دهیمرشد، تکامل، تربیت و اینها همه مسائلى است که در همین زمینه قرار مى
 .وقتى که امام باشد خب اینها هم هست. ستندمرتبه را همۀ ائمه حائز ه

 تصور غلط از سعۀ وجودی
اما یک خصوصیاتى هست که اینها برای مراتب بقاء هست و کارى به مرتبۀ فناء ندارد. آن خصوصیات 

نحو دیگر هست، در امام بقاء در هر امامى مختلف است؛ در امام سجاد به یک نحو هست، در امام جواد به
شود آن ام زمان و ... آن خصوصیات بقاء که مربوط به آن وضعیت و سعۀ وجودى خودشان مىهادى، در ام

عبارتى  شود؛ یعنى نحوۀ سعۀ وجودى هرکدام. آن سعۀ وجودى یکمسئله به یک کیفیت وجود مربوط مى
شود، مى حال مجمل و مطلق است. تصور ما این است که مثلًا این فنجان حالا تبدیل به کاسهاست که درعین

سعۀ وجودى این نیست! سعۀ وجودى به معناى انکشاف اسماء و صفات خدا در اطوار مختلف و در تبدّلات 
 و تحوّلات مختلف هست.

واسطۀ این حدّنفسه خودش بهآن مسئله یعنى آن ظهور اسم کلى! چون خود نفس ذات، خود ذات فى
شهودات و انکشافات ذات براى او بخواهد حاصل بشود  کند؛ یعنى هرچه که انسان ازاسم بروز و ظهور پیدا مى

گیرد. بسته به اینکه آن ذات در این اسم، چه نحوه ظهور و تجلّى کرده است. به آن مقدار، در مرتبۀ اسم قرار مى
لّا و إنَّ لَکَ فی الجَنَّةِ دَرَجاتٍ لا تنَالهُا إ»شود مند مىانسان از مصداقیت ذات و اتّصاف به آن صفت بهره

یعنى از آن تجلّى ذات در مرتبۀ اسم یک تجلیاتى هست که این تجلیات فقط باید در این موقعیت  ؛«باِلشَّهادَة
قرار بگیرد والّا آن تجلیات نخواهد بود! ما راجع به غیر سیدالشهداء هم داریم منتها حالا راجع به سیدالشهداء 

                                                      
 :333، ص 15. امام شناسى، ج 152. الأمالی، شیخ صدوق، ص  1
 «و درجتى است که بدون شهادت بدان دست نخواهى یافت. حقّاً در بهشت براى تو منزلت»
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ات چیست؟! قابل فهم براى افراد هم نیست. اینها را چه هست؟! خب حالا به ما بیان نشده است که آن تجلیّ
 دانندفقط اولیاء خدا مى

 سرّ نفرین نکردن پیامبر اکرم در جنگ احد
مگر در جنگ اُحد دربارۀ پیغمبر نداریم که ]به ایشان گفتند:[ اى رسول خدا ]نفرین کن[ و حضرت 

گوید که از مرتبۀ که جبرئیل مىدرحالی 1«.اللهمّ إهدِ قَومى فإنّّمُ لا یعلَمون»کرد: جاى ]نفرین[ دعا مىبه
رسالت تو هم کم نخواهد شد. این عجیب است! مرتبۀ رسالت یعنى مسئلۀ اتصال با ما. آن مرتبۀ اتصال با ما 

ن وسط محفوظ است! وحی محفوظ است! القائات محفوظ است! شهود تو محفوظ است! پس چه چیزى در ای
 این است؟! «اللهمّ إهدِ قَومى»کند دیگر؛ طرف را انتخاب مىشود؟! چون بالأخره پیغمبر اینحاصل مى

شود؟! این همان است! همان تجلیات ذاتیه است که باید طرف به پیغمبر چه داده مىدر انتخاب این
هاى ظاهرى باشد و ممکن اسطۀ تألّمواى است که بهشخص عبور کند؛ از این مرتبه باید عبور کند. حالا مرتبه

هاى حتی درونى باشد حتى ممکن است از ظاهرى هم بدتر باشد. کسى ممکن است بگوید: واسطۀ تألّماست به
 حاضرم هزار مرتبه کشته بشوم بهتر است تا این ...! پاى ]حرفش هم[ هست!

 وقوع حادثۀ کربلا لازمۀ تجلی خاص شدن سیدالشهداء
بایست قضیۀ کربلا اتفاق بیفتد والاّ امامت السّلام یک نوع تجلّى خاصى بوده که مىء علیهبراى سیدالشّهدا

جاى خودش هست، دستگیرى همۀ نفوس هست ولایتش هست حکومتش بر مُلک و ملکوت حضرت به
جاى خودش هست اما آن تجلّى نیست! آن خصوصیت نیست! آن یک چیز دیگرى است. آن هست همه به

 شود.مىمرتبۀ بقاء 
 تلمیذ: که رسول الله دارد امام حسین ندارد؟

استاد: نه، نه! هرکدام نحوۀ خودشان را دارند. منتها براى سیدالشّهداء آن نحوۀ تجلّى خاص غیر از مسئلۀ 
توانیم بگوییم که آن خصوصیت را امام حسین دارد بایست انجام بشود. مطلب این است. حالا آیا مىامامت مى

 د ندارد؟!و امام سجا
کند. شاید امام سجاد یک چیز دیگر داشته است و شاید امام باقر توانیم بگوییم، اثبات نمىاین را نمى

خواست! به السّلام یک چیز دیگر داشته است. اما براى سیدالشّهداء رسیدن به این مرتبه کربلا را مىعلیهم
 عرضم رسیدید یا نرسیدید؟!

                                                      
 .681، ص 2؛ سفینة البحار، ج 398، ص 2؛ عیون الأثر، ج 83. إعلام الورى، ص  1
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 الس لام هم همین است که خب زن و بچه را ببرد؟لَّزمۀ اين مرتبه براى سید الش هداء علیه تلمیذ:

إنّ » 1«قدَ شاءَ أن یراهُنَّ سَبایا. إنَّ اللهَ »ایستد؛ اش دیگر! وقتی کسى پایش مىاش! همهاستاد: همه

وزنجیر باشد و طور باشند و غلیعنی همین دیگر! خواست و تقدیر این است که سبایا باشند و این «اَللَ شاءَ 
لحظه بهیک، لحظهبهمو، یکطور باشد و همۀ اینها را موبهزیاد و یزید اینطور باشد و مجلس ابنمجلس یزید آن

دید؟! امام حسین که سهل است شاگردِ شاگردِ شاگردِ شاگردِ شاگردِ شاگردِ امام حسین قبل از شهادتش نمى
دید؟! دیدند! امام حسین داستان کوفه را نمىها هم مىمکتبیدید! بچهلام هم مىالسّشاگردِ امام حسین علیه

ً بقضَائک»بسته گفت: خدایا طور چشمهمین دید، دید؛ صحبت حضرت زینب را مىهمه را مى ؟!2«رضا
ید و همه را با ددید، همۀ اینها را مىدید، یزید را مىزیاد را مىدید، رفتن به مجلس ابنکلثوم را مىحضرت ام

 پذیرفت، نه با اخم و فشار!یکى مىخاطر یکىفهم، تعقّل، قبول، رضا و بهجت کامل، ابتهاج، افهام، انبساط

 علیهااللهدر کلام حضرت زینب سلام «ما رَأیتُ إلّا جَمیلًا »معنای 
دهیم! چرا ]اما[ ما چه؟! حالا ما ممکن است یک قضیه را قبول کنیم ولى هزارتا فحش به خدا مى

إلّا »این  3.«ما رَأیتُ إلّا جَمیلاً »طور و ...! قضیۀ امام حسین و حضرت زینب این است: طور، چرا آناین

ناراحتى در آن نیست بلکه استقبال در آن هست و حتی دارد از این مسئله . یعنى اَخم در آن نیست «جَمیلاً 
. هم سر جایش هست، همۀ مسائل سر جایش هست ولى خب گریه هم سر جایش هست، تألّم. کنداستقبال مى

! یک لحظه حتى خطور که هان! بینیدشک نمى! بینیدشما در قضیۀ عاشورا هیچ در امام حسین تذبذب نمى
السلام یک خط سیر را در حسین علیه بینید امامشما مى! بینیدشد، نمىشد چه مىطور هم نمىحالا این

آید آید مىآید مىکند از اول مىه تفکر، یک نحوه خط سیر را شروع مىکارهایش، یک نحوه صحبت، یک نحو
یک . یک راه و یک تفکر و یک خط سیر است. رسد همان استتا وقتى که حتى افتاده است و به شهادت مى

چهرۀ حضرت : »گویندشد مىتر مىهرچه به شهادت نزدیک. یک انبساط و ابتهاج است. رضا و تسلیم است
السّلام به این کیفیت هست حالا راجع به این قضیه براى امام حسین علیه 4«.شدشد و فلان میمی[ ترروشن]

 دانیم! اطلاع نداریم!بقیۀ ائمه به چه صورت بوده است؟ آیا بوده است یا نبوده است؟ ما نمى

                                                      
 .65. اللهوف، ص  1
 .423. مقتل مقرّم، ص  2
 .160. اللهوف، ص  3
 .329. مقتل مقرّم، ص  4
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 علت افضلیت یک امام از امام دیگر
ز همۀ ائمه افضل هستند الَّ  امیرالمؤمنین، دلَّلت الس لام اتلمیذ: روايتى داريم که امام زمان علیه

 کند؟بر اين مسئله نمى

 استاد: نه، آن چیز دیگرى است و به این مربوط نیست.
 تلمیذ: تجلی ات و...؟

استاد: نه! آن قضیه مربوط به سعۀ وجودى نسبت به آن کیفیت ارتباط حضرت است و مسائلى که باید 
بر، فلان و اینها، خلاصه خصوصیاتى که لازمۀ ادارۀ حضرت و تدبیر حضرت تحقق پیدا کند. ظرفیت، تحمل، ص

کنم حالا اگر چیز دیگر طور تصور مىرسد. من ایننظر مىطور که به با آن حیثیت ارتباط حضرت است این
 باشد بنده خبر ندارم.

ن ظرفیتى را اقتضاء چنیطلبد و یک هماى را مىچنین سعهاى است که یک هماین مسئلۀ ظهور یک قضیه
موقعیت، سعه، ظرفیت و خصوصیت به قضیۀ همان ادارۀ ارتباطات و مسائل  چنینکند و شاید یک هممى

گردد. این در سایر ائمه شاید به این نحو و به این کیفیت نباشد. باید یک توان دیگرى هم از نظر ظاهرى برمى
 .و جسمى و هم از نظر آن سعۀ نفسانى و اینها بطلبد

قدر تأخیر دارد که نفس امام بايد در شرايطى باشد که بتواند قضیۀ تدبیر تلمیذ: يعنى ظهور آن
 عالم را اجرا کند؟

 [.باشد]باید شرایط ! بله: استاد
 هاى ديگر ممکن است اين توانايى را نداشته باشند؟تلمیذ: يعنى امام

، امام بالأخره امام است. امام بر همۀ مُلک و خواهیم بگوییم که توانایى ندارنداستاد: ببینید! ما نمى
دانیم و گذرد، ما این را نمىملکوت مسلّط و حاکم است اما اینکه حالا خودِ امام در نفس خودش چه مى

بینیم؛ امام این بینیم یک آثارى مىگذرد! آنچه که ما مىدانیم[ در خودش و در ذات خودش چه دارد مى]نمى
کند اما اینکه در خود امام و در نفس و ذات امام چه گوید، این مسئله را مطرح مىخبر را مىکند، این کار را مى

 مسائلى هست ما این را خبر نداریم!
خاطر همین جنبه است که ديگر مظاهر الهى از انبیاء و ائمه شود بهتلمیذ: اينکه اطلاق بقیةالله مى

 نداشتند؟

 ء و اینها خب نه، آنها نداشتند!اینکه نداشتند. انبیااستاد: حالا نه
ؤۡمِنیِنَ﴾تلمیذ: راجع به قضیۀ شعیب که مى كُمۡ إنِ كُنتمُ مُّ  منظور آن نیست؟ 1گويد: ﴿بقَِیَّتُ ٱلَلَِ خَیۡرٞ لَّ

                                                      
 :19، ص 2، ج های ولایت. آموزه86( آیه 11. سوره هود ) 1

 «بَقیّةُ الله* )وجود باقیۀ خداوند متعال( برای شما بهتر است اگر مؤمن بوده باشید!»ترجمه: 
ای که تا به حال ظهور آن کسی که تمام أسماء و صفات الَهیّه و بقیۀ خدا یعنی بقیّةالله»، تعلیقه: 20، ص 3*. امام شناسی، ج 
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خیر! قضیۀ ظهور یک چیزى نیست که فقط ظهور، ظهورِ یک چیز خاص خارجى باشد و استاد: نه! نه
طورکلی در تمام مُلک و ملکوت وفتق باشد. در قضیۀ ظهور اصلًا بهدار و رتقتعیین حاکم و استاندار و فرمان

 وفتق عادى نیست.شود حتى در ملکوت این قضیه هست! فقط یک رتقاین ظهور پیدا مى
ـ در معادشناسى، خیلى مختصر و گذرا اين تعبیر  رضوان الله تعالی علیه تلمیذ: مرحوم علامه ـ
فرمايند. بحث رجعت که نسبت به آن مرتبۀ قیامت که اصل اهراً مطرح مىرا دارند. بحث رجعت را ظ

 شود.فرمايد. بحث ظهور و در واقع تکويناً اين انجام میبايد اتفاق بیفتد و اول او ظهور مى

 استاد: باید انجام بشود.
 تلمیذ: بعد بحث رجعت و بعد قیامت. در جلد چهارم هست. خیلى گذرا و در دوسه خط اين را

 اند.توضیح داده
تلمیذ: آقا اين روايت که يکى از رفقا نقل کردند دربارۀ اصحاب سیدالش هداء، شما فرموديد که 

فرمايد: بعضى از کسانى که با حضرت بودند شد. ادامۀ روايت مىرنگ و روى حضرت مدام بازتر مى
... 

 استاد: بله.
 طور نبودند؟تلمیذ: يعنى همۀ اصحاب اين

 1«.و کان بعضُ مَن معه»استاد: 
 طور نبودند؟! يعنى آنها اضطراب داشتند؟! چه بوده است؟تلمیذ: يعنى همه اصحاب اين

گوید. همه گوییم که نگاه کن، ببین! یکى دارد به آن یکی میاستاد: اضطراب هم نداشتند. نه، مثلًا مى
قام نقل یکی گفته است حالا بقیه هم دارند کند. در مبینند منتها یکى قضیه را دارد برای یکى نقل مىهم مى

اُنظروا إلی هذا الرجل لا یُبالی بالموت کُلَّما إشتدَّ الأمر »بینند. اضطراب نداشتند. چرا اضطراب داشته باشند؟! مى
 2...«.تَغَیّّت ألوانُّم 

 زنید؟!مى قاليعنى شما به  «و بعضُ مَن معه»نخورده است!  قالبه  «مَن معه»تلمیذ: اين 

، «بعض مَن معه»استاد: بله، بله، بله! من تصورم این بود که به این قضیه هست!! عرض کنم در قضیۀ 
خب ممکن است آن اصحاب خاص حضرت باشند مانند برادرانشان یا فرزندانشان یا مثلًا اشخاصى که در روز 

 مرتبه نبودند.]عاشورا[ در کربلا بودند اینها مراتب مختلفى داشتند. همه در یک 
 ترينِ درجات نیست؟ شوق به مرگ، شوق به شهادت ...تلمیذ: شوق به مرگ، پايین

استاد: بله، شوق به مرگ خیلى مسئلۀ مهمى براى آنها نیست ولی براى ما مهم است! ولى براى آنها، 

                                                      
کنندۀ ظهورات أنبیاء و امامان باشد و ارادۀ حَتمیّۀ پروردگار به دا بنماید و باقی مانده و تماماند در او ظهور پیخارجی پیدا ننموده

 «بَقاء او تعلّق گرفته باشد.
 ، با اندکی اختلاف.294، ص 4. ناسخ التواریخ، ج  1
 . همان. 2
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آماده کردند، نه قبل!  خب جایى که خود سیدالشّهداء ...، البته بعد از اینکه آنها نفس خودشان را براى شهادت
قبل ]از این[ حضرت این کار را نکردند. لذا در شب عاشورا حضرت به افراد گفتند که بروید. اول از همین 
جهات ظاهرى و عادى جلو آمدند و گفتند: فردا هر کسی بماند خلاصه حیاتى در کار نیست. خب این خبرى 

گوید. هنوز از اینکه چیزى نشان ید. امام راست مىگودانستند[ که حضرت راست مىاست که آنها هم ]مى
بدهند و مقامات و درجه و فلان و اینها هیچ چیز نبوده است و اگر نشان بدهند که فایده ندارد. اگر بخواهند 

چنین جایى دارند یعنى بینند یک هماند هم شاید نروند. آنها هم شاید نروند چون مىنشان بدهند آنهایى که رفته
طورى نشان بدهند یعنی ایجاد کنند برای شخصی که آقا اگر شما فردا بمانید به اینجا ضرت بخواهند ایناگر ح

گونه مسائل باید رسید، خب شاید اصلًا نرود ولى این عالمِ امتحان باید در جاى خودش باشد و بدون اینمى
 عالمِ امتحان و اختبار و ایثار باید باشد.هاى نفسانى و لذائذ نفسانى، گرچه اُخروى. این کشف باشد؛ بدون این

 علت تنها گذاشتن سیدالشهدا توسط افراد بعد از سخنان شب عاشورا
وقتی که آنها متوجه شدند مسئله این است خب گفتند: براى چه بمانیم؟! معلوم شد همۀ آنها در آمدنشان 

ئل و ریاسات و فلان و این چیزها بودند ]که[ به خاطر مسابا سیدالشهداء اهل دنیا بودند و اهل عُقبىٰ نبودند. به
روى؟! تو یک عمری براى جایى برسند! چون اگر اهل عقبىٰ باشند خب بسم الله! سفره پهن شد چرا دارى مى

روى؟! معلوم شوی مىکردى، چطور الآن گذاشتى رفتى؟! سر بزنگاه از وسط سفره بلند میالآن باید صبر مى
دند و اهل دنیا بودند. وقتى که آنها رفتند حالا آنهایى که اهل عقبىٰ بودند دیگر مشخص شود اهل عقبىٰ نبومى

اى نکردند، فلان نکردند. حالا که مشخص شدند حضرت گفتند: شدند. هنوز هم هیچ چیزى ندیدند، مشاهده
که ببینید دهیم اش را از همین امشب خلاصه به شما مىدهیم! شیرینىخب حالا یک چیزى هم به شما مى

گذاریم والّا همین الآن اش را هم برای بعد مىدهیم و بقیهاش را الآن نشان مىاوضاع چیست! یک مقداری
 کنید! تا فردا صبر کنید عجله نکنید!تکه مىخودتان را تکه

م تکه بشوند! نکند آنچه که دیدیانداختند که تکهلذا اصلًا اصحاب سیدالشّهداء خودشان را در لشگر مى
کرد! سر حورى دعوایشان بود! عوسجه شوخى مى بن گویند: مسلمازدست برود! چه دیدند آقای ...؟! می

 1گذاشتند!سر هم مىچنین چیزهایى بود؟! سربهدارم! یک همگفت: من برای تو را برمىکردند! مىدعوا مى
 تلمیذ: ...؟

وقت اینها وقتى بینیم قضیه چه بوده است. آنگویند! ما باید تحقیق کنیم باستاد: اینها یک چیزهایى مى
گونه چیزها! اما خب بعضى از اینها هم شود و اینکه این مسائل را دیدند اشتیاق به آن مرتبه برایشان پیدا می

                                                      
 .143. نفس المهموم، ص  1
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ها را قبلًا دیده بودند! این مسائل را قبلًا طى کرده بودند مثل حبیب و عابس؛ اینها کسانى بودند که نه، این دیدن
مثال یک کسى بابند که مراتب را قبلًا داشتند. هرکدام از اینها خصوصیات خودشان را داشتند. بله، منبود

برد. البته همۀ اینها در یک وحدت ولایى امام جمع اشتیاق به آن مراتبى که مشاهده کرده است او را جلو مى
شود. نه! همۀ آنها مست همان شراب بودند! خداى نکرده یک وقتى نباید تعبیرى کنیم که موجب وهن آنها ب

مظاهر  بن طهور سیدالشّهداء بودند ولی خود آنها هم در آن افق دید خودشان متفاوت بودند؛ آنچه را که حبیب
دید و اصلًا به فکر چنین چیزى را حُر نمىخواست شهید شود قطعاً یک همدید و براى رسیدن به آن مىمى

خواست زود این لباس بدن را کرد و مىکه حضرت اباالفضل مشاهده مى رسید! آنچه راپشتش هم نمى هفت
 توانستند ببینند؟!موقع این مسئله را افراد عادى دیگرى که در آنجا بودند مى خلع کند و فلان بکند ...، چه

امت به تلو امام بود! اگر امشمارند. تالىتلو امام مىاکبر را تالى اکبر! اصلًا حضرت علییا حضرت علی
رفتند، خب رسید. باهم اصلًا جلو مىاکبر مىرسید در تقدیر خدا به حضرت علیالسّلام نمىامام سجاد علیه

طورى فهمند[؟! ما همینچنین چیزى را افراد عادى ]میتقدیر خدا بر ]امامت[ حضرت سجاد بود! کجا یک هم
خب شهید شد و دیگر بسیار خب! بله، مثل آن  چند سال و فلان بود و و بینیم پسر امام حسین بود و سىمى

اکبر دادیم! فقط باید به او گفت: برایتان اکبر دادى ما هزاران علیگفت: اى حسین! اگر تو یک علیآقایى که مى
مظاهر دادى، ما هزاران  بن خیلى متأسفیم! واقعاً متأسفیم! این را بایست گفت. اگر تو یک حبیب

مظاهر را اینها فقط در ریش سفید و  بن در سطح فکر پایین است! چقدر! حبیبمظاهر دادیم! چق بن حبیب
مظاهر آمد مویش را سیاه کرد ـ یک دواهایى هست  بن بینند، همین است دیگر! حالا اگر حبیبموى سفید مى

اد و شود ـ و اگر دوتا جراحى پلاستیک هم روى صورتش انجام دمالند سیاه مىکه به کله و ریش و اینها مى
ها ساله شد، او هم مثل بقیۀ جوانموهایش را هم سیاه کرد و یک مقدار سروصورتش را هم اصلاح کرد و سى

ها ام بعضىها! اخیراً شنیدهدانم تزریق ژل و فلان و این حرفشود! یک چندتا جراحى پلاستیک هستند. نمیمی
خواهند بفرمایند! تجدید ند و حالا تجدید فراشى مىداراند و خط و خطوط را برمىمثل اینکه از این کارها کرده

برد در اینکه دانم! آخر در این سن به فکر جراحى پلاستیک افتادن چیست؟! آدم ]را[ میلحافى یا هرچه... نمى
مظاهر که سرش سفید  بن حال آرزو بر نوجوانان عیب نیست! حالا این حبیبکلّاین قضیه چیست؟! علیٰ

شود و دیگر پیر نیست. حالا از پیرى درآمد و مثل بقیه شد؛ مثل جوانان ه کند خب جوان مىاست را بیاید سیا
دیگر شد و مثل همه شد. میزانِ فکر ما سفیدى مو است! سفیدى مو است! این میزان معرفت ما به معارف الهیه 

 است. سفیدى مو و سیاهى مو، قبراقى و این چیزها... .
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 ا سیدالشّهداءمظاهر ب بن اتصال سرّ حبیب
فهمد! سرّش متصل بود مظاهر با سیدالشّهداء اتصال سرّ داشت. قضیۀ اتصال سرّ را کسى نمى بن حبیب

نه قلب و ضمیرش! نه فکرش! نه عقلش! نه نفسش! سرّش متصل بود. این تعبیر بنده نیست تعبیر بزرگان 
ایم! تو یک حبیب دادى ما هزاران حبیب داده گوید:[ اگراست. اتصال سرّ با امام حسین داشت. ]حالا آن آقا می

 هزاران حبیب! قضیه این بود.
اى بودند. هرکدام در افق خودشان اى بود. آنها در یک مرتبهطور نبودند. عابس در یک مرتبههمه یک

 ریختهاى آنها مىکردند و امام حسین هم براساس پیمانهوهوای خودشان حرکت مىمست بودند. آنها در حال
 برد و بعد ...! خدا قسمت کند. خدا قسمت کند. جاى خوبى است! جاى خوبى است!و جلو مى

 أللهم صل علی محمد و آل محمد
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